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پ - شایق

یک هفته حا دثه

سقوط مرگبار از پشت بام
يك متهم كه خود را در معرض دس�تگيري مي‌ديد 
هنگام فرار از روي پشت‌بام خانه همسايه‌اش سقوط 

كرد و دردم جان سپرد.
چندي پيش جوان 32 ساله‌اي به نام »حميد« 
هنگامي كه خود را در حلقه محاصره پليس ديد تصميم 
به فرار گرفت، اما از روي پشت‌بام خانه همسايه‌اش به 
پايين پرت شد و جان سپرد. ماموران پس از اينكه جسد 
اين متهم را به پزشكي قانوني انتقال دادند، تحقيقاتي 
را پيرامون جرم وي از يك راننده كه شاكي او بود آغاز 
كردند و او گفت؛ در فلكه سوم تهرانپارس بودم كه 
جوان ناشناسي از من خواست او را دربست به خيابان 

»ريحانچي« برسانم. 
آن مسافر كه خود را »حميد« معرفي كرده بود 
سرصحبت را باز و ادعا كرد خبرنگار است. در مسير راه 
خيلي با هم صحبت كرديم تا اينكه به خانه‌اش رسيديم 
و چند بار زنگ زد اما كسي جواب نداد. به همين دليل 
»حميد« از من خواست موبايلم را دراختيارش بگذارم 
تا با پسرش تماس بگيرد. در آن حال پسربچه‌اي به نام 
»پوريا« در ورودي ساختمان را باز كرد و »حميد« براي 
آوردن كرايه داخل ساختمان رفت، در آن لحظه مردي 
كه مي‌گفت برادر »حميد« است بيرون ‌آمد و ادعا كرد 
مسافرم معتاد است و نبايد موبايلم را به او مي‌دادم كه 
در اينجا بود كه با پليس تماس گرفتم و درپي آن چنين 

اتفاقي افتاد.

س�ه مرد با طراحي ترفندي زيركانه در نقش مالك، 
مستاجر، بنگاهدار، خريداران خانه را به طرز ماهرانه‌اي 

فريب دادند.
هفته گذشته مرد 31 ساله‌اي به دادسراي ناحيه 
تهران مراجعه كرد و گفت؛ مدتي بود دنبال يك واحد 
آپارتمان مناسب براي خريد مي‌گشتم تا اينكه يك 
بنگاهدار قديمي و مورد اطمينان به من پيشنهاد داد 
يك ملك كلنگي را بخرم. بعد از اعلام موافقت به همراه 
صاحبخانه كه مردي مسن بود و خود بنگاهدار به آنجا 
رفتيم. در‌ آن خانه مستاجر زندگي مي‌كرد و با ديدن پيرمرد 
با او به عنوان مالك صحبت كرد. تمام شواهد از جمله 
گفت‌وگوي مالك و مستاجر و همچنين صاحب نام بودن 
بنگاه نشان مي‌داد در اين معامله اشكالي وجود ندارد. از 
طرفي سندش را نيز به من نشان داد و درنهايت من مبلغ 
80 ميليون تومان از كل قيمت 150 ميليون تومان را 
پرداخت كردم و قرار شد پس از انجام كارهاي استعلامي 
و اداره ثبت و غيره مابقي مبلغ را هنگام انتقال سند در 
دفترخانه اسناد پرداخت كنم، اما دو روز بعد كه براي 
استعلام رفته بودم، صاحب بنگاه املاك با من تماس 
گرفت و گفت؛ مالك از قيمت توافقي منصرف شده و 

مي‌خواهد قرارداد را فسخ كند.
 من بلافاصله خودم را به بنگاه املاك رساندم و در 
كمال تعجب ديدم آنجا تخليه شده و در پيگيري‌هاي 
بعدي متوجه شدم سند ملك هم جعلي است و مستاجر و 

مالك نيز هر دو قلابي بودند... پس از اظهارات اين مرد 
جوان، پليس آگاهي در تحقيقات اوليه دريافت بنگاه مورد 
نظر سالها با مديريت فرد ديگري در آن محل فعاليت 
داشته و مدير آن حدود دو ماه قبل به علت تغيير شغل 
مغازه را تحويل مالك اصلي مغازه داده و متهمان مغازه 
را از مالك اجاره كرده بودند و در ادامه مشخص شد متهم 
از چند نفر ديگر نيز تحت عناوين ديگري مبالغ هنگفتي 
دريافت كرده و مالباختگان نيز در مراجع انتظامي و قضايي 

از وي شكايت كرده‌اند.
به اين ترتيب كارآگاهان با تلاش شبانه‌روزي موفق 
شدند متهم اصلي به نام سيامك را به همراه پسرعمو و 
پدر همسر وي كه به عنوان همدستانش در شهر قدس 
نيز مشاور املاك جديدي تاسيس كرده و در آن محل نيز 
از تعداد زيادي از شهروندان به همين شيوه كلاهبرداري 

مي‌كردند را دستگير كنند.

سناريوي پيچيده سه كلاهبردار

دانش�جويي ك�ه در يك جمع دوس�تانه ب�ه قتل مرد 
جواني اعتراف كرده بود، دستگير شد.

هفته گذشته دختر جواني با پليس تماس گرفت و گفت؛ 
من دانشجو هستم و در يك خوابگاه خصوصي زندگي 
مي‌كنم. دقايقي قبل به طور ناخواسته صحبت‌هاي يكي 
از دانشجويان را كه با دو تن از دوستانش حرف مي‌زد 
شنيدم. او گفت چندي قبل يك مرد جوان را به دلايلي در 

شمال كشور كشته است.
جوان،  دختر  اظهارات  شنيدن  از  پس  ماموران 
بلافاصله راهي خوابگاه موردنظر شدند و پس از تحقيق و 

بررسي »ندا« دانشجوي جوان را دستگير كردند.

دروغ بزرگ مشكل‌ساز شد

حكم عجيب بزرگان يك روستاي بنگلادشي
دختر بنگلادشي كه مورد تعرض قرار گرفته بود در 
يك اقدام عجيب به 101 ضربه شالق محكوم ش�د و 

مرد شيطان صفت مورد بخشش قرار گرفت.
بنا به اين گزارش، يك دختر بنگلادشي بعد از اينكه 
مورد آزار و اذيت يك پسر جوان قرار گرفت، در يك 
اقدام عجيب و سريع با او ازدواج كرد اما چند هفته بعد 
زماني كه تست بارداري وي مثبت اعلام شد از همسر 

خود جدا شد.
اين حادثه درحالي اتفاق افتاد كه قرباني ناخواسته 
تن به ازدواج داده بود و هيچ اقدامي هم براي شكايت 
عليه مرد متجاوز انجام نداد و قضيه تجاوز به او بعد از 
مشخص شدن بارداري وي فاش شد. كه در اين ميان 
مرد متجاوز كه همسرش بود موضوع را اعلام و بدين 
ترتيب تعدادي از بزرگان روستا دستور دادند دختر بايد 

با ضربات شلاق تنبيه شود. 
اين درحالي  است كه مرد متجاوز مورد بخشش 
قرار گرفت و خانواده اين دختر تا زماني كه مجازاتهاي 
اعمال شده عليه آنها را اجرا نكنند در نزد اهالي روستا 

طرد خواهند شد.

دانشجوي جوان كه با مشاهده ماموران به شدت 
ناراحت شده بود، بلافاصله اظهاراتش را دروغ خواند و 
گفت؛ آنچه را كه گفته‌ام يك داستان خيالي بود و واقعيت 
نداشت. با اين حال وي دستگير شد و صبح ديروز براي 
انتقال  تهران  جنايي  دادسراي  بازپرسي  به  بازجويي 

يافت.
در دادسراي جنايي هم بازپرس ويژه از وي خواست 
حقيقت را بگويد و او گفت؛ من دانشجوي پزشكي هستم 
چند سال قبل از همسرم جدا شده و تنها فرزندم را نيز به 
خانواده شوهرم سپردم و خودم در تهران درس مي‌خوانم 
و در يك خوابگاه خصوصي زندگي مي‌كنم و از آنجا كه در 

زندگي متاهلي شكست خورده‌ام، كمي افسردگي دارم.
او ادامه داد، بيشتر اوقات تنها هستم و با كسي صحبت 
نمي‌كنم، تا اينكه شب گذشته چند تن از دوستانم به 
سراغم آمدند و سربه‌سرم گذاشتند، اما چون عصبي بودم، 
با لحن تندي گفتم ولم كنيد اينقدر سربه‌سرم نگذاريد، 

من قبلاً يك مرد جوان را كشته‌ام!
»ندا« درحالي كه بغض كرده بود، گفت؛ مي‌خواستم 
كاري كنم تا دوستانم دست از سرم بردارند و از من 

بترسند.
بازپرس پس از شنيدن اظهارات دانشجوي جوان، 
وي را بازداشت كرد و از كارآگاهان خواست تا با بررسي 
سوابق زن جوان تحقيقات لازم را انجام دهند تا حقيقت 

ماجرا روشن شود.


